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فاطمه نیک| معمولاً برای همه با یک تغییر در مسیر زندگی شروع می شود. 
تغییری که گاه با همه کوچکی اش باعث اتفاق های بزرگی در زندگی مان می شود. 

کسب و کار »افسانه مهدوی« هم که بیشتر یک هنر دستی خلاقانه است، 
از یک تغییر کوچک در رشته دانشگاهی اش شروع شد و به »دست دوزهای 
متقال« رسید. اگر دوست داری بیشتر درباره افسانه و دست دوزهای متقال 

بدانی، در این گفت وگو با ما همراه شوید.

تغییر به سمت دنیای جدید

افسـانه مهـدوی 26 سـال دارد و در دانشـگاه گرافیـک 
خوانده اسـت. وقتی از او می خواهم درباره دسـت دوزهای 
متقـال بگویـد، کمـی بـه گذشـته برمی گـردد و از تغییر 
رشـته اش می گویـد: »مـن لیسـانس گرافیـک دارم، امـا 
دو سـالی هسـت کـه تغییـر رشـته داده ام بـه طراحـی 
چیدمـان داخلـی یـا همـان دکوراتـور! این تغییـر من را 
وارد فضـای جدیـدی کرد؛ فضـای جدیدی که مـن را به 

دست سـازهای متقـال رسـاند.«

ساختن لذت بخش است

افسـانه دربـاره کار چیدمـان می گویـد و اینکه در مسـیر 
ایـن  کار، سـاختن را تجربـه کـرده اسـت. او در این بـاره 
می گویـد: »وقتـی وارد کار طراحـی داخلـی و چیدمـان 
شـدم، پیـش می آمـد کـه خـودم دسـت به کار می شـدم 
و یک سـری عناصـر بـرای فضاهـای مختلف می سـاختم. 
ایـن کار خیلی برایم لذت بخش بود و انـرژی فوق العاده ای 
را برایـم به همراه داشـت. این که شـما حـس کنید چیزی 
را سـاخته و ایجـاد کرده ایـد، خیلـی خارق العـاده اسـت. 
بدون شـک همیـن انـرژی به مـن کمک کرد تا به سـمت 

تولیـد کاری جدیـد و خلاقانـه بروم«.

تلفیق کن و از نو بساز

از افسـانه می خواهـم از شـکل گیری ایـده اولیـه دسـت دوزهای متقـال بگویـد و او توضیـح می دهـد: »خاطـرم هسـت کـه مـن 
می خواسـتم بـرای یک قسـمت از خانـه ام فضایـی را طراحـی کنـم. در طراحـی آن فضـا، مـن تعدادی بشـقاب و کاشـی قدیمی 
را بـه کار بـرده بـودم و دلـم می خواسـت کـه یـک شـیء پارچه طـور هم بـه آن اضافـه کنـم و از آنجایی کـه به طراحی اسـکیس 
)طراحـی سـریع بـا دسـت( و تصویرسـازی و عکاسـی علاقه داشـتم و همچنین یک سـری تابلو کـه در آن ها از تکنیـک گلدوزی 
اسـتفاده شـده بـود در سـایت های خارجـی دیده بـودم و نظرم را جلب کرده بـود، تصمیم گرفتم که یک کار تلفیقی درسـت کنم 

و ایـن شـد کـه »متقـال« درکنار حرفـه اصلی ام شـکل گرفت«. 
ایـده کوچـک افسـانه با اسـتقبال اطرافیان مواجه شـد و به گفته خودش بعد از چند سـفارش، بیشـتر رشـد کرد و کم کـم دارای 
یـک صفحـه هم در اینسـتاگرام شـد. او در این بـاره می گوید: »بعـد از انجام این کار انرژی خوبـی که از اطرافیـان و خانواده به من 
رسـید باعـث شـد که بیشـتر روی ایـده ام تمرکز کنم و کارهـای دیگری هـم تولید کنم. از همـان کارهای اولیه خیلی اسـتقبال 
شـد و سـفارش های جدیـد از راه رسـید. کم کـم تعداد سـفارش ها زیاد شـد و من به فکـر راه انداختن یک پیـج در فضای مجازی 

بـا همین عنوان متقـال افتادم.« 

ایده های نو دیده می شوند

افسـانه معتقـد اسـت کـه ایده هـای نـو هرچنـد کوچـک 
و محـدود اجـرا شـوند، دیده شـده و مـورد اسـتقبال قرار 
می گیرنـد. بـرای همیـن وقتـی از او دربـاره ابـزار کارش 
می پرسـم، می گویـد: »به نظـر مـن مهم تریـن ابـزار مـورد 
نیـاز برای این کار، سـلیقه متفاوت به همـراه ایده، خلاقیت 
و نوآوری اسـت. بدون شـک بیشـتر ما دوسـتانی داریم که 
کارگاهـی راه انداختـه و کسـب و کاری را بـه ایـن شـکل 
شـروع کرده انـد. شـاید نحـوه انجـام کار متفاوت نباشـد و 
همـه در یـک مسـیر حرکـت کنیـم، امـا چیزی کـه شـما 
را از قدیمی هـا متفـاوت می کنـد، ایـده جدیدتـان اسـت. 
به نظـر مـن اگر بچه هـا می خواهنـد کاری را شـروع کنند، 
بایـد اول از همـه یـک ایـده نـو داشـته باشـند تـا بتوانند 
مخاطـب را جـذب کننـد؛ چـون تقلیـد بـرای مخاطـب 
همیشـه کسـل  کننـده بـوده و هسـت. زمانی کـه ایـده ای 
را کـه مـال خودتـان اسـت اجـرا می کنیـد و بـه آن جـان 
تـازه ای می بخشـید، خودتـان هم احسـاس بهتـری دارید 

و از کارتـان بیشـتر لـذت می بریـد.«

تقلید به تنهایی مخرب است

افسـانه دربـاره تقلید دیگـران از روی کارهایـش می گوید: 
»پیـش آمـده کـه از روی کارهـای من تقلید شـده اسـت. 
راسـتش را بخواهیـد مـن از اینکـه بتوانـم بـه دیگـران 
کمـک کنـم خوشـحال می شـوم و از اینکـه آن هـا از کار 
مـن الگـو می گیرند، ناراحت نیسـتم. منتهـی فکر می کنم 
بهتـر اسـت کـه آن هـا بـا دیـدن کار مـن بـه ایـده ای که 
از خودشـان اسـت برسـند و کار مـن تنهـا حکـم جرقـه 
اولیـه را برایشـان داشـته باشـد، نـه اینکـه به طـور کامـل 
کار مـن را کپـی کننـد. قطعـاً این جـوری زمان زیـادی در 
بـازار کار دوام نمی آورنـد و نمی تواننـد ادامـه بدهنـد. من 
ترجیـح می  دهـم که این افـراد کار خـاص و منحصربه فرد 
خودشـان را خلـق کنند تـا انرژی بهتری هم به خودشـان 

و هـم بـه مخاطبشـان انتقال پیـدا کند.«

کارهای قدیمی با تکنیک های نو
 

از افسـانه می خواهـم کمـی بیشـتر درباره دسـت دوزهای 
و  متقـال  دربـاره  او  و  بدهـد  توضیـح  برایمـان  متقـال 
یـک جملـه  در  بخواهـم  »اگـر  می گویـد:  محصولاتـش 
دوخـت  بـه  تبدیـل  را  طراحـی  کارهـای  مـن  بگویـم، 
می کنـم. دسـت دوزهای متقـال طراحی هایی هسـتند که 
گاه ذهنـی و گاه برداشـت از یـک اثـر هسـتند که بـا مواد 
اولیـه نـخ روی پارچـه دوختـه می شـوند. در کار من نخ و 
دوختـن جای رنـگ و قلم مو را گرفته اسـت. همان طورکه 
یـا  پیش طرح هـا  بیشـتر  متقـال  دسـت دوزهای  گفتـم، 
طرح هایـی اسـت که مـن از آثـار هنری گرفتـه ام. احتمال 
دارد ایـده مـن از روی یـک تابلـو یـا یـک عکـس شـکل 
گرفتـه باشـد، گاهـی هم کارها براسـاس طرح هـای خودم 
هسـتند. البتـه مـن در ایـن کار یک سـری کارهـای دلـی 
هـم انجـام می دهـم. به طـور مثـال نقاشـی ها و کارهـای 
هنـری از هنرمنـدان کمتـر شناخته شـده هسـتند که من 
به خاطـر علاقـه ای کـه بـه آن هـا  دارم، بـرای معرفـی و 
دیده شدن شـان آن هـا را اجـرا می کنم. البتـه گاه در حین 
دوختـن به طور خـودکار و ناخـودآگاه طرح تغییـر کرده و 

بـه نتیجـه متفاوتی می رسـم.« 

به مخاطب احترام بگذار
 

افسـانه در کارش همـکار نـدارد. او معتقد اسـت که کارش 
از یـک مسـیر خلاقـه می گـذرد و بـرای همیـن ترجیـح 
می دهـد کـه تمـام مراحـل کار را  خـودش انجـام بدهـد. 
البتـه ایـن مسـیر وقـت و انـرژی زیـادی می طلبـد، اما او 
ایـن دقت و وسـواس را نشـانه احترام به مشـتری می داند 
و می گویـد: »یـک ریزه کاری هایـی در کار مـن هسـت که 
مـن دوسـت دارم حفـظ بشـود و بـرای همیـن خیلـی بـا 
دقـت و حوصلـه پیش می روم. من دوسـت دارم به انتخاب 
مشـتریانم احترام بگـذارم و دوسـت دارم بهترین نتیجه را 
بـه آن هـا ارائه بدهم. شـاید به همیـن دلیل هنـوز این کار 
بـازاری نمی بینـم و درکنـار کار  را به شـکل حرفـه ای و 
اصلـی ام نگهش داشـته ام. به نظـرم این کار نبایـد تبدیل به 
سـری دوزی شـود؛ چـون ویژگـی اش نو و خلاقانـه  بودنش 

اسـت و بـا سـری دوزی ایـن نو بـودن از بین مـی رود.« 

موانع باعث رشد می شوند
 

بـا این همـه افسـانه بـرای ادامـه حیـات دسـت دوزهای 
متقـال برنامـه دارد و کارهایـی هـم انجـام داده اسـت: 
»مـن متأسـفانه هنـوز برند متقـال را ثبـت نکـرده ام. من 
پیـش  دارم  آسه آسـه  خیلـی  متقـال  دسـت دوزهای  بـا 
مـی روم. البته مطمئن هسـتم همین آهسـتگی نتیجه اش 
را در کیفیـت کار نشـان می دهـد. در حال حاضـر به جـز 
صفحـه ای کـه در اینسـتاگرام دارم، یک سـایت هـم برای 
متقـال راه انـدازی کـرده ام و همیـن کار توجـه مـرا بـه 
متقـال بیشـتر کرده اسـت. مـن تا به امـروز موانـع جدی 
نداشـته ام. کمبود زمان گاهی برایم مشـکل درسـت کرده 
اسـت. شـاید مهم تریـن مانع کـه به نوعی باعث پیشـرفتم 
هـم شـده، کپـی کاری از روی کارهایـم اسـت. ایـن اواخر 
کپی هایی که از کارم شـده، باعث شـده کارهای تکراری و 
مشـابه محصـولات من زیاد شـوند. این اتفاق موجب شـد 
کـه مـن به فکر یک تغییر جهت و سـبک در متقال باشـم 
تـا بتوانـم با تـلاش بیشـتر محصـولات متقال را به شـکل 
جذاب تـر و جدیدتـر بـه مخاطبـان ارائه بدهـم، طوری که 
مخاطبـان متوجـه بشـوند متقـال همیشـه حرف تـازه ای 

برای گفتـن دارد.«

ایده های نو هرچند کوچک و محدود اجرا شوند، 
دیده شده و مورد استقبال قرار می گیرند

کسـی خشمشـان را نمی دیـد، همـه چهارده معصـوم ما این طـور بوده انـد، مگر اینکه 
حقـی از مظلومـی ضایـع می شـد و سـتمگری بـه ضعیفـی سـخت می گرفـت. اصـاً 
مگـر دنیـا برایشـان چه ارزشـی داشـت کـه برایش خشـمگین شـوند و بـه دیگران 
سـخت بگیرنـد؟ ایـن خصلـت هم ارثیـه از همـان پیامبر رحمتی اسـت کـه کافران 
مکه روی سـرش خاکسـتر و شـکمبه شـتر می ریختنـد و او حتی چهـره اش را درهم 
نمی کـرد و روزهـای بعـد وقتـی از آزاردهنـده اش خبـری نمی شـد و خبـر می دادند 
کـه بیمـار اسـت، به عیادتـش رفت. مشـکل امروز ما این اسـت که کمتر حواسـمان 
بـه آموزه هـای بـزرگان دینمـان اسـت؛ اینکـه هرکدام شـان آمده اند تـا یک بخش 
رفتـار جامعـه را اصـاح کننـد، مثل امام علـی)ع( کـه از عدالت برایمـان گفت، مثل 

امـام حسـن)ع( که از بخشـش و نیکوکاری به مـا آموخت، مانند امام حسـین)ع( که 
فرمـود: »اگـر دیـن نداریـد، لااقل آزاده باشـید«، مثل امام سـجاد)ع( که راه و رسـم 
عبـادت را بـه مـا نشـان داد، ماننـد امـام محمدباقـر)ع( کـه از اهمیت علـم و دانش 
برای پیشـرفت بشـر سـخن گفت و درهای بسـیاری از علوم را که تا آن زمان بسـته 
بـود، بـاز کرد، ماننـد امام صادق)ع( کـه راه پـدر را ادامه داد و حرکت علمی شـیعه 
را بـه اوج خـود رسـاند و پسرشـان امام موسـی بن جعفر)ع( که به مـا درس مدیریت 
خشـم و عصبانیـت دادنـد. فکـرش را بکنید همین که یـاد بگیریم خشـم و عصبانیت 
خودمـان را کنتـرل کنیم، چقـدر جامعه آرام تری خواهیم داشـت. از کنترل عصبانیت 
پشـت چراغ هـای قرمـز و ترافیـک گرفتـه تـا صبـوری هنگامی کـه در صـف خرید 
ایسـتاده ایم، تـا زمانی کـه موضوعـی خونمـان را به جوش مـی آورد و می خواهیم سـر 
بـه تـن طرف مقابلمـان نباشـد. اگر یاد بگیریـم خشـم مان را کنترل کنیـم، خیلی از 
اتفاق هـای ناگـوار و غیرقابـل جبـران در زندگی مـان نمی افتـد؛ نـه کار بـه دخالـت 
همسـایه، فامیـل و پلیس می کشـد، نه خدایی نکـرده  کار بـه دادگاه و زندان و حبس 

و... فقـط اگـر یـاد بگیریم خشـم مان را قـورت بدهیم.

خشمت را قورت بده...!

محمد عکاف

آشنایی با دست دوزهای متقال و تابلوهای دوختنی 
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گشت2 حرف جدیدی برای گفتن ندارد اما خوب می فروشد

پیشگویِپرفروش...!
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 مردم کشورهای مختلف چقدر از 
دوچرخه استفاده می کنند؟

 صدای زنگ 
دوچرخه ها نمی آید
نیمی از ایرانی ها 
اضافه وزن دارند
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         روی خط  هشـت      
  

آیـا می دانسـتید تعـداد یک میلیـارد دوچرخـه 
در دنیـا وجـود دارد؟ ایـن تعـداد حتـی از 
ماشـین های موجـود در دنیـا هـم بیشـتر 
اسـت. پـس باید گفت که دوچرخه وسـیله 

محبوبـی در دنیاسـت، امـا نه برای مـردم همه 
کشـورها از جملـه کشـور ما.

ارزانـی، نیاز نداشـتن بـه آموزش خـاص، کم جا 
بـودن و قابـل اسـتفاده بودن برای همه سـنین، 
مـردم  امـا  اسـت،  دوچرخـه  ویژگی هـای  از 
به دردبخـور  وسـیله  ایـن  از  چقـدر  کشـورها 

می کننـد؟ اسـتفاده 
سـوار  دوچرخـه  مـردم  37درصـد  چیـن  در 
می شـوند. دوچرخه سـواری ورزش ملـی مـردم 

بلژیـک اسـت و یـک بلژیکـی اصیـل حتمـاً یـک 
دوچرخـه گران قیمـت دارد کـه به جـای اتومبیـل با 
آن بیـرون مـی رود. 15درصـد ژاپنی ها بـا دوچرخه 
بـه محـل کار خـود می رونـد. ژاپـن یـک کشـور 
پرجمعیـت اسـت و مردمـش بـرای جلوگیـری از 

ترافیکـی شـهری و اسـتفاده نکـردن از متروهـای 

شـلوغ، دوچرخه سـوار می شـوند. در دانمارک 37درصد و در هلند 25درصد 
مـردم دوچرخه سـوار هسـتند. هلندی هـا حتـی خطـوط دوچرخه سـواری 
مخصـوص دارند. تعـداد دوچرخه ها در پایتخت هلند یعنی آمسـتردام 4برابر 
اتومبیل هاسـت، بـرای همیـن هـم یکـی از معضلات این شـهر، نبـودن جای 
پارک دوچرخه اسـت. اما متأسـفانه در کشـور ما این آمار خیلی کم اسـت. 
مـا روزهـای »سه شـنبه« را روزهای بـدون خـودرو نام گـذاری کرده ایم، 
ولـی واقعیـت ایـن اسـت کـه جـز تعـداد کمـی، ایـن روز را جـدی 
نمی گیریـم! البتـه به جـز جـدی نگرفتـن مـردم، زیرسـاخت های 
شـهری هـم در اکثـر مناطـق بـرای دوچرخه سـواری مناسـب 
نیسـتند. ازطـرف دیگر همه مـان می دانیم که دوچرخه سـواری 
به جـز کم کـردن ترافیـک و آلودگی هوا، یک راه حل مناسـب 
بـرای مبتـلا نشـدن بـه بیمـاری هـم هسـت. بـرای همیـن 
به نظـر می رسـد نام گـذاری یـک روز در هفتـه برای اسـتفاده 
از دوچرخـه و یـا زیاد کردن تعـداد خانه هـای دوچرخه بدون 
را مناسـب دوچرخه سـواری  پیاده روهـا  و  اینکـه خیابان هـا 
کنیـم، کاری از پیـش نمی بـرد. ایـن وسـیله سـاده و 
کم حجـم کـه در همه جـا می توانـد اسـتفاده شـود، 
راه نجاتـی بـرای در امـان مانـدن از 

بیماری هـا و آلودگـی اسـت.

صدایزنگدوچرخههانمیآید
 مردم کشورهای مختلف چقدر از دوچرخه استفاده می کنند؟
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حـالا که مشـخص شـده »بهـروز افخمـی« در سـری جدیـد برنامه 
سـینمایی »هفـت« حضـور نخواهـد داشـت، رسـانه ها حـدس 
می زننـد کسـانی مثـل حمیدرضـا صدر، فـرزاد حسـنی، اکبر 
عالمـی، منصور ضابطیـان و حتی فریدون جیرانـی جایگزین او 
بشـوند. افخمی بعـد از فریدون جیرانی و محمد گبرلو، سـومین 

3مجری اسـت کـه از »هفت« مـی رود.
گزینه های اصلی اجرای »هفت«

»رضـا کیانیان« بازیگـر، در اختتامیـه جشـنواره فرهنگی وزارت بهداشـت حرف 
را بـه پرونـده هنوز بسته نشـده »عبـاس کیارسـتمی« کشـاند و از وزیر 

بهداشـت پرسـید که سـرانجام این پرونده چه شـد؟ دکتر هاشمی، 
وزیر بهداشـت هم در پاسـخ کیانیـان گفت: »غصـه ای در دل همه 
مـا هسـت و در رابطه بـا اینکه چـه اتفاقـی افتـاد، در یک جمله 
نمی شـود بـه آن پاسـخ داد. اما برای پاسـخ به این سـؤال که چرا 

نتیجـه پرونـده مرحوم کیارسـتمی تـا الان اعـلام نشـده، باید به 
تمـام پرونده های بلاتکلیفی که تاکنـون اعلام رأی نشـده نگاه کنیم و 

6در ایـن رابطه هیچ چیز بهتر از راسـتی و درسـتی نیسـت!«
پاسخی که آقای وزیر به کیانیان داد

        داستان چیست؟

داسـتان این فیلم از 5سـال بعد از اتفاقات قسـمت اول شروع می شود. در آخرین 
بخش هـای »گشـت ارشـاد« دیدیـم کـه حسن)سـاعد سـعیلی( و عطـا )پولاد 
کیمیایـی( تصـادف کردند. حـالا می بینیم که حسـن و عباس)حمیـد فرخ نژاد( 

دسـتگیر شـده اند و ایـن 5سـال را در زندان بوده انـد. البته فیلم با آزادشـدن آن ها 
از زنـدان شـروع می شـود. از آن طـرف عطـا کـه پیش مـادرش زندگـی می کند، بر 

اثـر آن تصـادف، فراموشـی گرفتـه اسـت. حسـن و عباس با یکدیگر سـراغ ماشـین 
و وسـائل قدیمی شـان می رونـد، حمـام مخروبـه ای را برای سـکونت اجـازه می کنند و 

بعـد از آن سـراغ عطـا می روند. عباس می خواهد کسـب وکار جدیدی راه بینـدازد و پول 
در بیـاورد، امـا هـرکاری می کنـد بـه در بسـته می خورد تـا اینکه متوجه می شـوند عطا 
یـک نیـروی فوق العـاده پیـدا کرده اسـت؛ توانایی دیدن اتفاقات گذشـته، حـال و آینده 
دربـاره یک نفـر! همیـن ویژگی عطـا، راه اخـاذی دوباره این سـه نفر از مـردم را با رمالی 

و پیش گویـی بازمی کند.

 اگر گشت ارشاد نبود     

بعـد از دیـدن گشـت2، سـؤالی که به ذهن می رسـد 
ایـن اسـت که اگـر »گشـت ارشـاد« یا قسـمت اول 
فیلـم وجـود نداشـت، کارگـردان چه چیـز جدیـدی 
بارهـا بـه  بـرای نمایـش داشـت؟ در طـول فیلـم 
از  بارهـا  و  برمی گردیـم  اول  قسـمت  صحنه هـای 
مسـائل، گفت وگوهـا و اتفاقات قسـمت اول اسـتفاده 
می شـود؛ کـه بخـش زیـادی از آن هـا هـم بی دلیـل 
اسـت؛ انگار کارگردان خواسته باشـد با موفقیت های 
بخـش اول، قسـمت جدیـد را هـم جذاب کنـد؛ این 
نشـان می دهـد قسـمت جدیـد حـرف تـازه ای برای 
گفتـن ندارد و فقط سـاخته شـده تا بـا خاطره فیلم 
قبلـی، دوبـاره مـردم را بـه سـینما بکشـاند. فـروش 
بـالای فیلـم نشـان می دهد که تـا حد زیـادی موفق 
هـم بـوده اسـت. امـا بایـد نظـر مخاطبـان را بعـد از 

دیـدن فیلـم هم پرسـید؛ ضمـن اینکه فـروش بالا 
همیشـه هم نشـان دهنده کیفیت بـالای فیلم 

نیسـت. سینمای عامه پسـند یا گیشه پسند 
کـه قبـلًا دربـاره آن صحبـت کرده ایـم را، 

کـه یادتان هسـت؟

1

2

 سعید سهیلی، متولد 1338 
است. او هم کارگردانی می کند 
و هم فیلم نامه می نویسد. نام 
سهیلی با فیلم »گشت ارشاد« 
سر زبان ها افتاد. قبل از آن 
فیلم های گیشه پسندی 
)فیلم های سطحی که فقط 
برای فروش ساخته می شوند( 
مثل »چارچنگولی« و »ازدواج 
در وقت اضافه« در کارنامه اش 
وجود دارد.  او درباره فیلمش گفته 
است: »من »گشت2« را 
نساختم که فیلمم در ادامه نسخه 
یک باشد و معتقدم این فیلم از 
نسخه اولیه »گشت ارشاد« نه تنها 
عقب تر نیست، بلکه به مراتب بهتر و 
جلوتر است.« ساعد سهیلی بازیگر 
نقش حسن هم که در دو قسمت 
گشت ها! حضور داشت، پسر اوست.

مهر

نیمیازایرانیهااضافهوزندارند

وزیـر بهداشـت اعـلام کـرد که نزدیک بـه 50درصد مـردم اضافه وزن، کبد چـرب، دیابت و فشـارخون دارند کـه درمان اصلی 
همـه ایـن  مشـکلات پیـاده روی و ورزش اسـت. آقای قاضی زاده هاشـمی با تأکیـد بر اینکه دانش آمـوزان بایـد روزانه 20دقیقه 

ورزش کننـد می گویـد کـه معمولاً سـالی یک بـار باید قنـد خونمـان را اندازه گیری کنیم.

ایرنا

گرامیداشتکیارستمیبانمایشفیلمش

مدیـر بخـش بزرگداشـت عبـاس کیارسـتمی و نمایش هـا و رویدادهـای ویـژه جشـنواره جهانـی فجـر اعلام کرد: امسـال مراسـم 
بزرگداشـت سـه روزه عباس کیارسـتمی، دوم تا چهارم اردیبهشـت برگزار می شـود. به گفته آقای صمدیان در روز اول بزرگداشـت 
عبـاس کیارسـتمی، آخریـن سـاخته او بـا نـام »مرا به خانه ببـر« با مدت زمـان 16 دقیقه که تدویـن آن در زمان بسـتری بودن او 

در بیمارسـتان و منـزل بـه پایان رسـیده بـود، به نمایـش درمی آید.

 ایرنا

یوزپلنگروباتیکساختهشد

محققـان دانشـگاهی هلنـدی یـک یوزپلنـگ روباتیـک سـاختند کـه می توانـد بیشـتر حرکات ایـن حیـوان را به طـور کامل 
شبیه سـازی کنـد. ایـن یوزپلنـگ روباتیـک بـرای ایـن کار فقـط 15 درصـد بیشـتر از یـک جانـور انـرژی مصـرف می کند.

البته این روبات شباهت ظاهری به یوزپلنگ ندارد و همچنین نمی تواند مثل یک یوزپلنگ از درخت بالا برود.

 باشگاه خبرنگاران جوان

سهمیهفوتسالیستهابیشترشد

احتمـال دارد تیم هـای فوتسـال شـرکت کننده در جـام باشـگاه های آسـیا بـه 16 تیـم افزایش پیدا کنـد. هنوز زمـان و نحوه 
قرعه کشـی هشـتمین دوره ایـن رقابت ها مشـخص نشـده اسـت. مسـابقات جـام باشـگاه های آسـیا از 28 تیر تا 8 مـرداد در 
ویتنـام برگـزار می شـود و تیـم گیتی پسـند اصفهـان به عنـوان قهرمان لیـگ برتر فوتسـال و نماینده ایـران در این مسـابقات 

دارد. حضور 

مهر

آمادهباششهرآفتاب

شـهرآفتاب تهـران درحـال آماده سـازی بـرای نمایشـگاه کتـاب در اردیبهشـت ماه اسـت. رئیس کمیته عمران شـورای شـهر 
تهـران، کاهـش سـرفاصله قطارهـای متـرو و تقویت نـاوگان اتوبوسـرانی را از جملـه اقدامات مدیریت شـهری بـرای برگزاری 
نمایشـگاه کتاب در شـهر آفتاب اعلام کرد. به گفته آقای شـاکری، سـال گذشـته شروع آزمایشـی و اولیه نمایشگاه شهرآفتاب 

بـود، امـا از آن زمـان 45 نمایشـگاه در ایـن محل برگزار شـده و آمادگـی لازم را کسـب کرده ایم.

مهر

دوغبهجاینوشابه،البتهکمنمکش!

معـاون وزیـر بهداشـت سـلول های چربـی را بـه انسـان های خسـیس تشـبیه کـرد و از مردم خواسـت به جـای نوشـابه، دوغ 
کم نمـک و آب بخورنـد. دکتـر علی اکبـر سـیاری در همایش »تغذیه سـالم؛ سـفیران سـلامت«، گفت: مـردم بایـد روزانه 10 
هـزار قـدم پیـاده روی و یـا روزانه 30 دقیقه و هر هفتـه 150 دقیقه به صورت منظم ورزش کنند تا وزن آنها کنترل و سـلامت 
آنهـا تأمیـن شـود و سـفیران سـلامت حتماً بایـد رعایت نکات بهداشـتی را از خـود آغاز کننـد. او همچنین از میـزان مصرف 
نمـک هم صحبـت کـرد و گفـت: توصیـه می شـود کـه افـراد کمتر از 5 سـال، روزانـه 5 گـرم و افراد بیشـتر از 5 سـال، روزانه 
3 گـرم نمـک مصـرف کننـد امـا مـردم ایـران در حال حاضـر روزانـه به طور متوسـط 10 تا 12 گـرم نمک مصـرف می کنند.

همدردی
اینستاگرامی
»شهابحسینی«



         صحنه هایی که می توانست نباشد

اینکه مخاطب حس کند کارگردان برای پرکردن لحظات فیلمش، 
قصه هایـی بی ربـط و اضافـی را در فیلـم گنجانـده، بدترین حسـی 
اسـت که یک فیلـم می تواند منتقل کند. یکـی از این بی ربط ترین 
حـوادث داسـتان، شـرکت حسـن در یـک مسـابقه مشـت زنی 

غیرقانونی است. در جایی از فیلم ناگهان و بدون دلیل، 
عطـا در عالـم رؤیـا می بینـد که حسـن در یک 

مسـابقه مشـت زنی غیرقانونـی و زیرزمینی، 
یـک ورزشـکار تنومنـد را زمیـن می زنـد و 
پـول زیـادی برنـده می شـود. آن هـا دور از 
چشـم عبـاس به ایـن مسـابقه می روند و 
اتفاقاً حسـن ورزشـکار تنومند را شکست 

می دهـد، امـا بخـش زیـادی از صحنه های 
فیلـم به درگیری خونین حسـن و ورزشـکار 

تنومند و مشت زنی های وحشیانه می گذرد 
و درنهایت هم با دستگیر شدنشان، پولی هم 

کـه از این مسـابقه گرفته اند، به دسـت پلیـس می افتد. 
یا حضور چهار دختر در همسـایگی شخصیت های اصلی 
کـه مشـکل اعدامی بودن بـرادر یکـی از آن ها بیـن این دو 
گروه پیونـد برقرار می کند. دخترها نوازنده خیابانی هسـتند 
و در کوچه و خیابان سـاز می زنند. عباس، عطا و حسـن هم تلاش 
می کننـد پـول جور کنند تا بـرادر دو خواهـر از این جمع چهارنفره 
کـه نزدیک روزهای اعدامش اسـت را نجات بدهند. به نظر می رسـد 
حضـور ایـن دختـران در فیلم به جز لحظاتی کـه با سـاز زدن وقت 
فیلم را پر می کنند دلیل دیگری نداشته باشد؛ چون سه شخصیت 
اصلـی فیلم قبل از آشـنا شـدن با آن هـا هم دنبال یک شـبه پولدار 
شـدن بوده انـد. مخاطـب این روزهای سـینما باهوش تر از همیشـه 
اسـت. برای همین می فهمد وقتی عطا با نیرویش، مزار پدر یکی از 
این دختران را که شـهید مفقودالاثر اسـت و این دختر مدت هاست 
از او خبـر نـدارد را پیـدا می کند، بهانه ای اسـت بـرای نادیده گرفتن 
صحنه هایـی از ایـن فیلم که امکان سانسـور داشـته اند و بـه زور در 
فیلـم گنجانده شـده اند، آن هم با نمایش تصویر دختری با 
پدر مفقودالاثر، کـه بی خانواده، نوازنده دوره گرد اسـت!

3 w w w . q u d s o n l i n e . i r
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ش انتقادهای زیادی از شهاب حسینی بازیگر مطرح کشور شده بود که دربرابر درگذشت هنرمندان هیچ واکنشی در فضای مجازی ندارد. بر همین اساس این هنرمند در اینستاگرامش 
پستی منتشر کرد. او در بخشی از متنش نوشته است: »عزیزان پرکشیده! غم رفتنتان را با هزاران گل خاطره در دل هایمان کاشتید و به خون دلتنگی ما عطش نشاندید که این ها همه رسم 
این روزگار است. اما درخت وجودتان پر بار. از خدای حیّ و حاضر و ناظر برای سوگواران دل سوخته تان مرهمی از باغ بهشتم آرزوست، بلکه تاب آورند نداشتن تان را، که همانا برایشان 
آزمایشی سخت دشوار، اما الهی است.« تقدیم به عارف لرستانی، علی معلم، افشین یداللهی و دیگر یاران پرکشیده که داغ محبتشان بر دل ماست.«

الهـام غفـوری تهیه کننده سـریال »پایتخـت 5« خبر توقـف تولید این 
پیـش  روال  گفـت همه چیـز طبـق  و  کـرد  تکذیـب  را  سـریال 
مـی رود و فیلم بـرداری بـه زودی آغـاز خواهد شـد. به گفته خانم 
تهیه کننـده، تیـم ثابـت بازیگران ایـن مجموعه در سـری پنجم 
آن نیـز حضـور دارنـد و هنـوز بازیگر جدیـدی به آن هـا اضافه 

نشـده اسـت. براسـاس خبرهـای قبلی قـرار اسـت بخش هایی از 
5ایـن مجموعه در کشـورهای دیگر از جمله قبرس تصویربرداری شـود.

»پایتخت5« متوقف نشده است

سـخنگوی شـورای صنفی نمایش گفت: قرارداد اکـران دوم نوروزی 
)بهاری(فیلم هـا در گروه هـای مختلـف بـه ثبـت رسـید و فیلم 
»خـوب بد جلـف« در تاریـخ 5 اردیبهشـت به اکرانـش پایان 
خواهـد داد. از آن طـرف اکران »نهنگ عنبر2: سلکشـن رؤیا«، 
»ویلایی هـا«، »نقطـه کـور«، »آشـوب«، »بـرادرم خسـرو« و 

1»امتحـان نهایـی« در اکران دوم قطعی شـده اسـت.
حـالا که مشـخص شـده »بهـروز افخمـی« در سـری جدیـد برنامه 

سـینمایی »هفـت« حضـور نخواهـد داشـت، رسـانه ها حـدس 
می زننـد کسـانی مثـل حمیدرضـا صدر، فـرزاد حسـنی، اکبر 
عالمـی، منصور ضابطیـان و حتی فریدون جیرانـی جایگزین او 
بشـوند. افخمی بعـد از فریدون جیرانی و محمد گبرلو، سـومین 

3مجری اسـت کـه از »هفت« مـی رود.
برنامه اکران دوم بهاری

هـادی حجازی فـر، بازیگـر فیلـم »ماجـرای نیمـروز« درباره حضـورش در 
سـریال تلویزیونـی »نفـس« می گویـد: »قبـل از ایـن هـم ازطـرف 

کارگردان هـای بزرگی پیشـنهاد حضور در سـریال ها را داشـتم، 
اما همیشـه با شناخته شـدن عمومی بعد از بـازی در تلویزیون 
مشـکل داشـتم. این کمی برای من سـخت بود و نمی خواسـتم 
این اتفـاق زود بیفتد.« »نفـس« به کارگردانی »جلیل سـامان« 

کارگـردان آثـار تلویزیونـی موفقـی مثـل »ارمغـان تاریکـی« و 
4»پروانـه« قـرار اسـت در ماه مبـارک رمضان پخش شـود.

»رضـا کیانیان« بازیگـر، در اختتامیـه جشـنواره فرهنگی وزارت بهداشـت حرف 
را بـه پرونـده هنوز بسته نشـده »عبـاس کیارسـتمی« کشـاند و از وزیر 

بهداشـت پرسـید که سـرانجام این پرونده چه شـد؟ دکتر هاشمی، 
وزیر بهداشـت هم در پاسـخ کیانیـان گفت: »غصـه ای در دل همه 
مـا هسـت و در رابطه بـا اینکه چـه اتفاقـی افتـاد، در یک جمله 
نمی شـود بـه آن پاسـخ داد. اما برای پاسـخ به این سـؤال که چرا 

نتیجـه پرونـده مرحوم کیارسـتمی تـا الان اعـلام نشـده، باید به 
تمـام پرونده های بلاتکلیفی که تاکنـون اعلام رأی نشـده نگاه کنیم و 

6در ایـن رابطه هیچ چیز بهتر از راسـتی و درسـتی نیسـت!«
بازیگر »ماجرای نیمروز« به تلویزیون می آید

بعـد از فـوت عـارف لرسـتانی، بازیگـر طنـز تلویزیـون، به دلیـل سکسـکه 
طولانی مـدت، عـده ای فـوت او را خطـای پزشـکی عنـوان کردنـد. 

امـا دکتـر ایـرج خسـرونیا، رئیـس جامعـه متخصصـان داخلـی 
ایران می گویـد: »سـکته قلبـی جـزء بیماری هایی اسـت که در 
برخـی به صـورت ناگهانـی و بدون هیچ نشـانه ای بـروز می کند. 
تنگـی عـروق قلـب علـت اصلی سـکته قلبی شـناخته شـده 

اسـت. به عبارتـی خـون بـه عضله قلـب نرسـیده و قلـب دچار 
2کم خونـی شـده و سـکته قلبـی رخ می دهـد.

مرگ بحث برانگیز بازیگر طنز

        داستان چیست؟

داسـتان این فیلم از 5سـال بعد از اتفاقات قسـمت اول شروع می شود. در آخرین 
بخش هـای »گشـت ارشـاد« دیدیـم کـه حسن)سـاعد سـعیلی( و عطـا )پولاد 
کیمیایـی( تصـادف کردند. حـالا می بینیم که حسـن و عباس)حمیـد فرخ نژاد( 

دسـتگیر شـده اند و ایـن 5سـال را در زندان بوده انـد. البته فیلم با آزادشـدن آن ها 
از زنـدان شـروع می شـود. از آن طـرف عطـا کـه پیش مـادرش زندگـی می کند، بر 

اثـر آن تصـادف، فراموشـی گرفتـه اسـت. حسـن و عباس با یکدیگر سـراغ ماشـین 
و وسـائل قدیمی شـان می رونـد، حمـام مخروبـه ای را برای سـکونت اجـازه می کنند و 

بعـد از آن سـراغ عطـا می روند. عباس می خواهد کسـب وکار جدیدی راه بینـدازد و پول 
در بیـاورد، امـا هـرکاری می کنـد بـه در بسـته می خورد تـا اینکه متوجه می شـوند عطا 
یـک نیـروی فوق العـاده پیـدا کرده اسـت؛ توانایی دیدن اتفاقات گذشـته، حـال و آینده 
دربـاره یک نفـر! همیـن ویژگی عطـا، راه اخـاذی دوباره این سـه نفر از مـردم را با رمالی 

و پیش گویـی بازمی کند.

 اگر گشت ارشاد نبود     

بعـد از دیـدن گشـت2، سـؤالی که به ذهن می رسـد 
ایـن اسـت که اگـر »گشـت ارشـاد« یا قسـمت اول 
فیلـم وجـود نداشـت، کارگـردان چه چیـز جدیـدی 
بارهـا بـه  بـرای نمایـش داشـت؟ در طـول فیلـم 
از  بارهـا  و  برمی گردیـم  اول  قسـمت  صحنه هـای 
مسـائل، گفت وگوهـا و اتفاقات قسـمت اول اسـتفاده 
می شـود؛ کـه بخـش زیـادی از آن هـا هـم بی دلیـل 
اسـت؛ انگار کارگردان خواسته باشـد با موفقیت های 
بخـش اول، قسـمت جدیـد را هـم جذاب کنـد؛ این 
نشـان می دهـد قسـمت جدیـد حـرف تـازه ای برای 
گفتـن ندارد و فقط سـاخته شـده تا بـا خاطره فیلم 
قبلـی، دوبـاره مـردم را بـه سـینما بکشـاند. فـروش 
بـالای فیلـم نشـان می دهد که تـا حد زیـادی موفق 
هـم بـوده اسـت. امـا بایـد نظـر مخاطبـان را بعـد از 

دیـدن فیلـم هم پرسـید؛ ضمـن اینکه فـروش بالا 
همیشـه هم نشـان دهنده کیفیت بـالای فیلم 

نیسـت. سینمای عامه پسـند یا گیشه پسند 
کـه قبـلًا دربـاره آن صحبـت کرده ایـم را، 

کـه یادتان هسـت؟

 ما خیلی سیاسی هستیم!     

قسـمت اول فیلـم بـا دست گذاشـتن روی موضوعـی کـه موافقـان و 
مخالفان زیادی در جامعه دارد و توسـط یکی از نهادهای انتظامی کشـور 
یعنـی نیروی انتظامی هم اجرا می شـود، به قول معروف دسـت روی یک 
»خط قرمز« گذاشـت و درباره انتقاد به طرح گشـت ارشـاد، سنت شـکنی 
کـرد. حـالا خیلـی هم فرقـی نمی کند که این موضوع در دسـته سیاسـت 
جـا بگیـرد یـا نـه؛ همین که فیلم سـینمایی گشـت ارشـاد به طرح گشـت 
ارشـاد انتقـاد کـرد، مردم بـه آن فیلم سیاسـی و سنت شـکن می گویند. حالا 
در »گشـت2« کارگـردان سـعی کـرده همـان رونـد را طـی کند که البتـه اصلًا 
موفـق نبـوده اسـت. وقتـی ماجـرای رمالـی و پیش گویـی سـه شـخصیت اصلـی 
داسـتان لـو مـی رود و پلیـس آن هـا را دسـتگیر می کنـد، عبـاس درحالی کـه سـوار 
ماشـین پلیـس می شـود و همسـایه ها هـم در کوچـه جمع شـده اند، فریـاد می زند: 
»همـه اختلاس گـران و آقازاده ها جمع شـده اند، فقط ما دزد هسـتیم!« و حرف هایی 
از این دسـت کـه به جـز نخ نما بـودن، حس رد شـدن از خطر قرمـز را هم به مخاطب 
نمی دهـد؛ چـون زیادی مصنوعی و کلیشـه به نظر می رسـد. کارگـردان با این صحنه 
می خواهد موفقیت سـخنرانی حسـن و عطا در قسـمت اول، که یک بار هم آن را در 

ایـن قسـمت نمایش می دهـد تکرار کنـد، اما بـه در بسـته می خورد.

نعیمـه موحـد| معمـولاً فیلم هایی که روی پرده سـینما مسـائلی را کـه کمتر دربـاره آن ها گفته می شـود یـا به اصطلاح »خط 
قرمـز« هسـتند، زیرپـا می گذارنـد، به فروش و اسـتقبال خوبی می رسـند؛ اتفاقی  که برای فیلم »گشـت ارشـاد« در سـال 

1391 افتـاد. ایـن فیلـم داسـتان سـه نفر را روایـت می کـرد که خودشـان را مأمور گشـت ارشـاد )کسـانی که موظفند 
امنیـت اخلاقـی را در جامعـه برقـرار کنند( جامی زننـد، اما از جوان هـا اخاذی )باج گیـری( می کننـد. در آخر فیلم 

هـم دو جـوان فیلم خودشـان حامی کسـانی می شـوند که تابه حـال از آن هـا اخـاذی می کردنـد و در رابطه 
با اینکه چرا نباید گشـت ارشـاد باشـد، سـخنرانی حماسـی می کنند. »سـعید سـهیلی« به پشـتوانه 

اسـتقبال از گشـت ارشـاد1، در سـال 1395، »گشـت2« را سـاخت؛ فیلمی که نه تنها هیچ ربطی 
ازنظـر نام گذاری به قسـمت اولش ندارد، بلکه سـعی کرده با سـوار شـدن روی موفقیت 

بخـش اول خودش را بالا بکشـد.  البتـه وقتی فیلمی هیچ چیـز جدیدی برای 
گفتن ندارد، خیلی راحت در مسـیر مبتذل شـدن، شـوخی های 

نامناسـب و نمایـش یـک داسـتان بی سـروته 
می گیرد. قـرار 

گشت2 حرف جدیدی برای گفتن ندارد اما خوب می فروشد

پیشگویپرفروش...!

2

3

4

اینکه 
مخاطب حس کند 

کارگردان برای پرکردن 
لحظات فیلمش، قصه هایی 
بی ربط و اضافی را در فیلم 

گنجانده، بدترین حسی است 
که یک فیلم می تواند 

منتقل کند

گشت2 تا به امروز بیشتر از 
12میلیاردتومان فروخته و در رتبه دوم 

پرفروش های سال 1396 قرار 
دارد.

در زمان اکران این فیلم در 
جشنواره، مسعود فراستی، منتقد، 

در برنامه »هفت« حسابی از 
»گشت2« انتقاد کرد. بعد از 
آن »حمید فرخ نژاد« بازیگر 

نقش عباس که اتفاقاً سرمایه گذار 
»گشت2« هم هست، در 

اینستاگرام خود از خجالت فراستی 
درآمد و حرف های زیادی 

به او زد! یادداشت فرخ نژاد در 
فضای سینمایی و رسانه ای 

بازتاب زیادی داشت و خیلی ها 
او را به خاطر لحن بد نوشته اش 

سرزنش کردند.

قسمت اول فیلم با دست گذاشتن روی موضوعی 
که موافقان و مخالفان زیادی در جامعه دارد و توسط 

یکی از نهادهای انتظامی کشور یعنی نیروی 
انتظامی هم اجرا می شود، به قول معروف دست 
روی یک »خط قرمز« گذاشت و درباره انتقاد به 

طرح گشت ارشاد، سنت شکنی کرد. حالا خیلی هم 
فرقی نمی کند که این موضوع در دسته سیاست جا بگیرد 

یا نه؛ همین که فیلم سینمایی گشت ارشاد به طرح 
گشت ارشاد انتقاد کرد، مردم به آن فیلم سیاسی و 

سنت شکن می گویند

 بعد از دیدن گشت2، 
سؤالی که به ذهن می رسد 

این است که اگر »گشت ارشاد« 
یا قسمت اول فیلم وجود نداشت، 

کارگردان چه چیز جدیدی برای 
نمایش داشت؟

همدردی
اینستاگرامی
»شهابحسینی«



هدهد هشتایی ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد کانـون پـرورش فکري کـودکان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به سـمت شـما پرواز کرده تا شـما پرنده هاي شـجاع و زیبـا را ببرد به کـوه قاف. اگر 

شـما هم بـه هدهد کمک کنیـد، ما زودتـر به آنجا مي رسـیم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الکترونیکي ما
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هم کعبه مردم جهانی
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طبیعت بهاری همدان
این روزها بهار صورتِ طبیعت استان همدان را تغییر داده است. طبیعتی که جوانه زده و جوان شده است. نمــــا  هشــت

ـــذر   کبوترانن

اینستاگرام
خانم هشتک 9h

62300likes
View all 350 comments

با هم حرف بزنیم
از همیـن اول بگویـم کـه می دانم در 
بعضی حال  وهواها حــرف زدن چقدر 
سـخت می شـود. حتــــی می دانـم 
کـه بـرای شـما »هشـتی« ها، بعضی 
چیزهـا در ایـن سن وسـال حساسـی 
سـخت تر  همــــه  از  داریـد،  کـه 
می شـود و همـه ایـن را قبـول داریم، 
امـا بالاخـره بایـد یـک راهـی پیـدا 
شـود کـه حالمـان را بهتـر کنـد یـا 
نـه؟ نمی خواهیـد که خـدای ناکرده 
همیشـه در یـک حـال خـراب باقی 

بمانید؟
خب پـس اگر تـا اینجایـش را قبول 
داریـد، بیاییـد دربـــاره راه حل های 
مختلفـش صحبـت کنیـم. همیشـه 
اولیـن و بهتریـن کسـی که می توانید 
بـا او صحبـت کنیـد، یـک دوسـت 
اسـت. دوسـت هـم بـرای هرکـس 
تعریـف متفاوتـی دارد؛ از پدر و مادر 
بگیریـد تا هم کاسـی و هم محله ای 
و... مهم نیسـت که وقتـی حال وهوای 
دلتـان گرفته اسـت بـا کدام یکی از 
این هـا صحبـت می کنیـد، مهـم این 
اسـت کـه آن یک نفر »اهل« باشـد. 
داشـتن دوسـت »اهـل« یـا به قـول 
بزرگترهـا رفیقی کـه ناباب نباشـد، 
یکـی از بزرگ تریـن نعمت هاسـت.
خـب بعضی هـا هم ترجیـح می دهند 
این طور مواقع سـراغ مشـاور مدرسه 
یـا هـر آدم مطلـع دیگـری برونـد. 
ایـن هـم پیشـنهاد خوبـی اسـت. اما 
اگـر بخواهـم حـرف آخـر را بزنـم 
بایـد بگویـم کـه مهـم ایـن حـرف 
زدن اسـت. شـما بایـد حـرف بزنید 
تـا سـبک شـوید. بایـد گوش شـنوا 
داشـته باشـید تا از احساسـات منفی 
تخلیـه شـوید. حتـی اگـر هیچکس 
نبـود، برای خودتـان روبـه روی آینه، 

یـا روی یـک کاغـذ حـرف بزنید.
حـرف زدن مثـل یک دارو اسـت که 
از دردهـای روحـی  درمـان خیلـی 

توی مشـتش اسـت.

:Hashat_fans
دوسـت های خوبمـون رو نگـه داریم 

و راحـت از دستشـون ندیم.
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دوسـت خوبـم! آیـا مي دانـي بخـش مکاتبـه اي مرکـز آفرینش هـاي ادبي کانـون پرورش فکري کـودکان و نوجوانـان به نوجواناني که نوشـتن را دوسـت دارند کمـک مي کند تا بهتـر از قبل بنویسـند و با آثار 
شـاعران و نویسـندگان بزرگ، بیشـتر آشـنا شـوند؟ این دوسـتي با نامه نگاري ادامـه پیدا مي کند. دوسـت داري یکـي از این نامه هـا را بخواني؟

سـام بـه دوسـت خوبم، قبـل از هرچیـزی معذرت می خـوام، چـون به دلیل امتحان ها و فشـار سـنگین درس ها، 
داسـتانم را دیـر فرسـتادم. شـرمندتونم. مـن شـما را هیچ وقت فرامـوش نمی کنم، امیدوارم شـما هم بـه یاد من 

باشید. 
این هم داستان من: 

بـا صـدای گریـه و جیغ خواهـرم از خواب پریـدم. با تعجب نگاهش کـردم که گفت: »خیلی می ترسـم آبجی.« 
گفتـم: »وا! ملیـکا چـرا باید بترسـی؟« گفـت: »آخه مامـان و بابا خونه نیسـتن. تو هـم خواب بـودی و منم تنها، 
منـم از تنهایـی خیلـی می ترسـم می دونـی کـه!« گفتـم: »آره که می دونـم، می گم حالا کـه بیدار شـدم، موافقی 
بـازي کنیـم؟«، گفـت: »آره چـه بـازی ای؟« گفتم: »امُمـم... قایم باشـک خوبه؟« گفـت: »آره عالیـه. تو گرگ 
باش... لطفاً... لطفاً... باشـه؟« گفتم: »باشـه. برو قایم شـو. فقط هم تا 20 می شـمارم.« گفت: »باشـه.« و رفت تا 
قایـم بشـه. منـم رفتم جـای اپُن و بعـد گفتم: »جای سُک سُـک، اپُن باشـه و سرگذاشـتم و بلند تا 20 شـمردم. 
وقتـی سـرم را از روی اپُـن برداشـتم گفتـم: »اومـدم.« اول رفتم تو اتـاق خودمون، نبـود. رفتم اتاق مامـان و بابا، 
اونجا هم نبود. تو هال و آشـپزخونه و سـرویس بهداشـتی  هم نبود. حیاط هم گشـتم، نبود. ای بابا! فقط زیرزمین 
مونـده. منـم هیچ وقـت جرئت رفتن به اونجا را نداشـتم. آخه از سوسـک و اینا خیلی می ترسـیدم و زیرزمین هم 
احتمـالِ داشـتن ایـن موجـودات را دارد. بـا کمـی تـرس رفتم به سـمت زیرزمین، بمانـد که زیرلـب چه قدر نق 
زدم. در را بـاز کـردم. چندبـار ملیـکا را صـدا زدم، اما جوابی نشـنیدم. رفتـم داخل گفتم: »عجـب غلطی کردم! 
ملیـکا تـورو خدا بیـا بیرون از هرجاکه هسـتی... تو بیا بیـرون، چهارپنج بار دیگه گرگ می شـم. بیا دیگـه!« بازم 
سـکوت. هنـوز می خواسـتم داد بزنم »دِ بیا دیگه! کجایی ملیکا؟« که عطسـم گرفت. دسـتم را گرفتـم به دیوار 
و عطسـه زدم. یک دفعـه دیـدم پله ها شکسـتند و ریختند جلـوی در. حالا دیگه رسـماً گیر افتاده بـودم. اگر هم 
ملیـکا اینجـا باشـد، بیشـتر بدبخـت می شـم و باید صبـر کنیم تا مامـان و بابـا برگردنـد. یک دفعه وسـط دیوار 
شـکافته شـد و نـوری زرد زد بیـرون. ملیـکا را دیدم که با گریه آمد سـمتم. گرفتمش بغلم و بـه دور و برم نگاه 
کـردم. تنهـا راه، همیـن شـکاف دیوار بود. منـم راه افتادم کـه بروم، اما تا پایم را گذاشـتم جای شـکاف و کامل 
رفتـم داخـل، بـا یک جایـی که شـبیه جنگل بـود روبه رو شـدم. رفتم جلوتـر، که صدایـی اومد، خـوب که دقت 
کردم شـبیه فریاد بود که داشـت بهمون نزدیک می شـد. یک چیزی بهم چسـبید. دیدم ملیکاسـت که خودش 
را بیشـتر بـه مـن چسـبانده. از شـدت تعجـب و تـرس یادم رفتـه بود کـه ملیـکا را دعوا کنـم. اگـر اون زودتر 
اومـده بـود، بدبخت نمی شـدیم. گفتم: »چـرا این قدر دیر...؟« می خواسـتم بگـم اومدی، که یک دایناسـور اومد 
جلـوم، یا می شـه گفت پشـت ملیـکا. حرفم تـو دهنم ماسـید. داشـت گریه ام می گرفـت. حالا چه جـوری پیش 
خانـواده ام برگـردم؟ اصـاً زنـده می مونم؟ که دایناسـور چرخید و دُمـش را روی هوا تـکان داد و بنگ خورد تو 

مـاج بنده. سـرم داشـت گیج می رفت کـه....
پاشـو دیگـه. بـا تـرس ایسـتادم که مامان با متکا کنار تختم نشسـته بـود. یه نگاهی بـه مامان و بعد بـه خودم و 
بـه اتـاق انداختـم. مامان گفـت: »یک سـاعته دارم صدات می کنم. خـدا خیر این متـکا را بده!« گفتـم: »با متکا 
زدیـن تـو سـرم؟« مامان گفت: »پاشـو دختـر! فردا مهمـون داریم، امروز هم کلی خرید. پاشـو!« گفتـم: »مامان 
مـن کـه ایسـتادم.« گفت: »خیلـی خُب با من بحـث نکن.« و بعد رفـت بیرون. منم خوشـحال از اینکـه زنده ام، 

با شـادی و خوشـحالی رفتم کمک مامان. 

دوست خوبم، مبینا، سام!
یـک سـام تروتـازه مثـل هوای بهـار، مثـل شـکوفه های نـورس درختان 
تقدیـم بـه تـو دوسـت عزیـزم. آرزو می کنم سـال جدیـد، سـال خوب و 
پـُر از برکتـی باشـد و دوسـتی مان محکم تـر از قبـل شـود. مبینـا جـان! 
داسـتان جـذاب و هیجان انگیز »زیرزمیـن« را خواندم و لـذت بردم. البته 
تـو یـادت رفته بود برای داسـتانت اسـم بگـذاری و من با توجـه به مکان 

داسـتان، اسـم داسـتانت را انتخاب کردم.
اگر برای داسـتانت اسـم گذاشـتی، خبرم کن. یادت باشـد اسـم داستان، 
شناسـنامه اثـر اسـت و اولیـن چیـزی اسـت کـه باعـث جـذب مخاطب 
اتمـام  از  بعـد  نویسـنده ها  معمـولاً  اسـت.  مهـم  پـس خیلـی  می شـود، 
داستانشـان، اسـم انتخـاب می کننـد. اسـم داسـتان می توانـد یک کلمه یا 
حتـی یک جمله باشـد. اسـم کتاب هایـی را که خوانـدی، به خاطـر بیاور. 
ببیـن چـه کتاب هایـی را دوسـت داشـتی و ارتباط آن ها با اسـم داسـتان 

چطـور بـوده اسـت؟ آن اسـم ها چـه ویژگی هایی داشـتند؟
اسـم بعضـی از داسـتان ها در خودشـان »حادثـه« دارنـد؛ مثـل رمـان 

»هیچ کـس جرئتـش را نـدارد« یـا »لالایـی برای دختـر مـرده«. بعضی ها 
اسـم رمـان یـا داسـتان را از اسـم شـخصیت اصلـی داسـتان انتخـاب 
می کننـد: مثـل »ناهـی« و یـا »هسـتی«. گاهـی اسـم مـکان اسـت مانند: 
»جزیـره« یـا »اردوگاه زمسـتانی« و گاهـی معمّـا در خودشـان دارنـد؛ 
مثـل »یک جعبـه پیتزا بـرای ذوزنقه  کباب شـده« یـا »پریانه های لیاسـند 

ماریس«.
راسـتی همـه ایـن کتاب هـا را می توانـی از کتابخانه هـای ثابت و یا سـیار 
کانـون پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان امانـت بگیـری و بخوانـی. 

مطمئـن هسـتم کـه از خوانـدن آن هـا لـذت می بری. 
داسـتانت به خوبـی از حادثـه و هیجـان بهـره گرفته بـود و مخاطـب را با 
خـود همـراه می کـرد. دربـاره واقعیـت و خیـال در داسـتان با هـم حرف 
می زنیـم. حـالا برو سـراغ خواندن و نوشـتن که ایـن دو کنار هم هسـتند.  

منتظـر داسـتان های بعدی ات هسـتم. مواظب خـودت بـاش. خداحافظ          

دوست تو در مرکز آفرینش های ادبی کانون خراسان رضوي

نامه عضو مرکز آفرینش هاي ادبي کانون:

زیــرزمــین
پاسخ بخش مکاتبه اي مرکز آفرینش هاي ادبي کانون:

داستانت حادثه و هیجان داشت


